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11ادبیات  وهنر
پیکرمرحوم استاد غلامرضا شکوهی  امروز ساعت 8:30 صبح از حســینیه پیروان دین نبوی واقع در خیابان نواب )پنج راه( بین نواب ۴ و۶ به سمت حرم 
مطهر تشییع می شــود و پس از آن درآرامستان شاعران درشــهرتوس آرام می گیرد.زنده یاد غلامرضا شــکوهی چند روز پیش در تهران و پس از شرکت در  
مراسم»مقام رضا«دچار عارضه قلبی و مغزی شد.

 پیکر استاد شکوهی
 امروز تشییع می شود

شنبه  14  مرداد 1396 . 12 ذی القعده   1438.شماره 19600

...ناگهانِ شعر
 سوگ سروده هایی

برای استاد شکوهی)1(

امیر برزگرخراسانی

ز بوستان ادب شد گلی دگر پرپر
ز دست رفت سراینده ای ادب پرور

نشسته ام به غم او به صد فسوس و دریغ
به غم نشسته ام ، اما نمی کنم باور

رسید این خبر بد به من، زجانب »نیک«
خبر فکند مرا چون سپند در آذر

غزل سرای سخن سنج  خوش قریحه ما
کشید پر به صد امید ، جانب داور

شکوه شعر خراسان رضاشکوهی رفت
همان قناری گلزار آل پیغمبر) ص(

من و رضا همه عمر یار هم بودیم
رفیق و همسخن و در کنار یکدیگر

چه ناگهان زغمش داغدار گردیدیم؟
چگونه داغ ورا می توان کشید جگر؟
به غیر چند تن از صاحبان نام و نشان

بدیل او تو نبینی به خطه خاور
تنور سینه ز اندوه گرچه شعله ور است

نمی توان که درافتاد با قضا وقدر
نگشته دور فلک بر مراد هیچ کسی

نبوده هیچ کس ایمن در این جهان ز خطر
دریغ ودرد ، از این گونه رفتن است»امیر«

وگر نه عاقبت ما همین بود آخر
امید آن که خدا را به روز باز پسین

ز دست ساقی کوثر بگیرد او ساغر

محمد علی سالاری
 شکوه شعر خراسان واعتبار غزل
چه زود بار سفر بست از دیار غزل

به شوق وصل کدامین عروس بکر هنر
هوای رفتن ازاین خانه داشت یار غزل

شکست خامه ودیوان و دل به غم پیوست
نشست در غم و اندوه غمگسار غزل
چراغ لاله به تقدیرباد شد خاموش

کجاست سینه مجروح وداغدار غزل
دوشنبه آمد وصحن رضا،ولی افسوس

که نیست یار پرآوازه در کنار غزل
به وصف یار سفرکرده بس همین مصرع

زبانزد است شکوهی به افتخار غزل

محمد جوادغفورزاده  )شفق(
استاد سخن سرای فرهیخته بود

تصویر و تخیل به هم آمیخته بود
در اوج ادب شکوه بخشید به شعر

آن سرمه که در چشم غزل ریخته بود

 مصطفی جلیلیان مصلحی
کشید شعله به جان، داغ چرخ بی بنیاد

از این حکایت گلچین سروها، فریاد!
چو آه... دست فشان شد به باغ آیینه

شکست پشت غزل، عشق از تپش افتاد!
اگرچه بار گرانی به شانه هایش بود

سبک برآمد و از بند درد شد آزاد
چنان غبار غزل نوش درگه خورشید

به پیشواز کریمان، اراده از کف داد
نوای پرده شوقش نمی شود خاموش!

شکوه شعر خراسان نمی رود از یاد!

 رضا یاوری
غزل می گفت و  ساکن یک شهر بودیم

موهای قشنگی داشت
روی پیشانی اش

 وقتی سرش را تکان می داد
وقتی شعر"  دلتنگی و عصر"ش را می خواند

اما  پیری  سمج تر از این حرف ها بود
که این همه قشنگی را غمگین می کرد

مُردو من هنوز
به موهایش حسادت می کنم

غلامرضا غلامپور دهسرخی
در دل  باغ گل  اندوه  خزان پیدا  شد
باغبان قامت  سروش زغم گل  تا شد

غم هجران عزیزان  چقدر سنگین است
چشمه چشم من از داغ غمش دریا شد

نه فقط دیده دریا که از این داغ گران
در دل آینه اندوه دو عالم جا شد

فاتح قله شعر و غزل آیینی
رفت از دست خراسان و غزل تنها شد

...خبر
 برگزیده شدن اثر یک هنرمند مشهدی

 در جشنواره»من هم هستم «
بین  جشنواره  نخستین 
المللی هنرهای تجسمی 
»من هم هستم«با موضوع 
انتقال خون روز دوشنبه 
نهم مــرداد در اداره کل 
ــان  ــت ــال خـــون اس ــق ــت ان
تهران با حضور دکتر علی 
اکبرپور الــه مدیر عامل 
ــان انــتــقــال خــون  ــازم س
ایران افتتاح شد.دراین 

جشنواره به سه تن از برگزیدگان هر رشته جوایزی اهدا 
شدکه اثر آزاده باقری هنرمند مشهدی به عنوان اثر نخست 
رشته نقاشی برگزیده شد.این جشنواره در محورهای 
اهدای خون سالم، اهدای زندگی،اهدای خون مستمر 
و اهمیت آن درتامین خون سالم، اهدای خون در موارد 
بحرانی)زلزله، دفاع مقدس و...(، مشارکت اجتماعی 
بانوان، اهدای خون، ورزش، خودمراقبتی، اهدای خون 

مستمروجوان آگاه، اهدای خون مسئولانه برگزار شد.

ــال گذشته کــه بــرای داوری »شعر   مُــحــرّم و صفر س
عاشورایی« با استاد شکوهی تماس گرفتم و آن بزرگمرد 
با بزرگواری تمام پذیرفت، هرگز فکر نمی کردم با گذشت 
کمتر از یک سال، خبر پر کشیدن آن سیمرغ هزار جلوه 
شعر آیینی را بشنوم و دریغ گوی او باشم! هر چند این خبر 
برای من که از هم نفسی و همسایگی او به خود می بالیدم 
و از زمزمه غزل های روح نوازش، سرمشق عشق و روشنی 
می گرفتم، تلخ و جانکاه است، ولی برای روح پر فتوح او 
که مرغ خوشخوان باغ ملکوت بود، این تولد دوباره که از 
»اصل« و »وصل« خبر می دهد، خبری خجسته و فرخنده 
است. و به راستی نیز آزادی از قفس تن برای مردان خدا، 
همواره خبری خیر و خجسته است، چنان که حضرت 

مولانا می فرماید:

مرغ باغ ملکوتم، نِیَم از عالم خاک
چند روزی قفسی ساخته اند بهر تنم

     غلامرضا شکوهی، شکوه غزل آیینی بــود. ادیــب و 
سخنور روشن اندیش و دقیقه یابی که مجهز به دانش و 
بینش ادبی و دینی بود و در طول نیم قرن شاعری، شیوه 
تعامل و سلوک شاعرانه و عاشقانه با کلمات را آموخته 
بود.شکوهی از تبار شاعرانی بود که سر بر آستان جانان 
داشت و از جان و جهان روحانی خود سفارش می گرفت. 
او در خلوت روحانی خویش، فارغ از هیاهوی جشنواره ها 
و کنگره ها، تنها به ندای دل عاشقش گوش می سپرد و 
به سفارش جان صادقش شعر می سرود. او شعر سرودن 
برای بزرگان دینی را، رسالت ذاتی یک شاعر مسلمان 
می دانست، و همواره بر این باور و اعتقاد مقدس پای 
می فشرد و با افتخار در این راه گام بر می داشت. او بر 
این اعتقاد و باور بود که شاعر آیینی باید روزنــه ای به 
جان کلمات پیدا کند و به مدد »دانش و بینشی« عمیق و 
اجتهادی پیامبرگونه، در سیر و سلوکی عاشقانه و کشف 
و شهودی عارفانه، با جانِ کلمات به »سماع« برخیزد 
و از ژرفای اقیانوس کرانه ناپدید واژگان و کلمات، به 

استخراج گوهرهای ناب معنا دست یازد.
غزل های دینی و آیینی آن ادیب جان آگاه و مهرپرور، به 
خاطر سلامت مضمون، برخورداری از جوهر اندیشه، 
حکمت و معرفت دینی، و همچنین آراستگی به زیورهای 
کلامی، سرمشق خوبی برای نسل شاعران آیینی این روز 
و روزگار است. شعری به تمام معنا اصیل، فاخر، سرشار 
از تازگی و طراوت، و به دور از کژتابی های اعتقادی و 

آسیب ها و انحرافات بعضی از شعرهای آیینی امروز ما.
هر چند فقدان آن شاعر کمال کیش و جمال اندیش 
برای جامعه ادبی ما، خسرانی بزرگ است، ولی از آن 
جا که ما بر این باوریم که »هرگز نمیرد آن که دلش زنده 
شد به عشق«، با حفظ میراث شاعرانه اش، نام و یادش 
را بر سینه زمانه فراموشکار داغ می زنیم و با زمزمه غزل 
ــم. با  های آسمانی اش، راه روشنش را پاس می داری
آرزوی آمرزش و آرامش برای 
شکوهی عزیز که 
ــی  ــت ــه راس بـ
»شکوه شعر 

آیینی« بود.
 

 
زنده یاد غلامرضا شکوهی، در این زمانه عسرت شعر 
و شاعری، توفیق کم مانندی داشــت که او را در میان 
بسیاری از هم قطارانش متمایز می کرد؛ توفیقی که 
ــدود نصیب  نصیب شعر او شــده بــود و البته در آن ح
شاعرش نشد. شعرهای غلامرضا شکوهی را بسیاری 
از شاعران و شعردوستان در حافظه دارنــد و در مقام 
مناسب می خوانند، بی آن که خیلی از آن هــا بدانند 
سراینده این شعرها کیست؛ درست برعکس بسیاری از 
شاعران و نیمه شاعران و ناشاعران معاصر که عکس ها 
و فیلم هایشان فضای مجازی را ترکانده است و دریغ 
از یک بیت یا یک سطر شعر خوب که بتوانید از آن ها به 
حافظه بسپارید. زنده یاد غلامرضا شکوهی عمرش را بر 
سر آن گونه شاعری  گذاشت، نه این گونه چشم بندی ها.
می گفتند یک بار آقای شکوهی در تهران با شاعر جوانی بحث 
می کرده و آن شاعر جوان به قصد این که خود را برتر از حریف 

بشمارد، این بیت را در جواب آقای شکوهی خوانده است:
در فضایی که به سیمرغ ببالد مگسی

ننگ پرواز مرا کشت، خدایا قفسی!
و آقای شکوهی گویا گفته است که واقعاً ننگ پرواز مرا 
کشت... و بعد به آن  شاعر جــوان، کسی حالی کرده 
است که این شعر سروده خود این شاعر است و او حسابی 
شرمنده شده که حرمت شاعر بزرگی به نام غلامرضا 

شکوهی را پاس نداشته است.
البته غزل عالی و بیت ناب از آقای شکوهی کم نشنیده 

بودیم:

درخت چوبه دار بهار خواهد شد
اگر دوباره نشیند کنار جو بی تو

یا
بندی به پای دارم و باری گران به دوش

در حیرتم که شهره به بی بندوباری ام
یا

چه روزگار غریبی است روز پیری من
به روی نیمکت پارک ها اسیری من

یا
نهاد زائر دل خسته لب به قفل ضریح

فضا زمینه برخورد آه و آهن بود
یا

یلدای گیسوان تو با سحر کلک باد
دیواری از شب است که تصویر می شود

یا
بس که در کوچه سرودیم خداحافظ را

سنگ ها از سفر ما دو نفر آگاه اند
و ده ها شعر دیگر که به قول خودش، به پای خاطره زنجیر 
شده است.از نفس گرم و صدای خسته و سینه سوخته 
و رفاقت ها و فتوت هایش، اگرچه بسیار دیده ام، چیزی 
نمی نویسم؛ باشد به وقت دیگری و از زبان دیگرانی که 
بیشتر از من با او نشست وبرخاست داشته اند. من در 
این حدود دو دهه ای که می شناختمش و از دوستی اش 
بهره داشتم، چه زمانی که شعر می خواند و چه زمانی 
که با آن ســرتــکــان دادن هــای طنزآمیزش به شنیدن 
شاعری  را  او  همواره  می نشست،  دیگران  شعرهای 
رشک برانگیز می دیدم.امروز نیز احساس می کنم شاید 
دیگر حوصله اش از شلوغی های سرسام آور این جاها 
سر رفته بود که ترجیح داد به جای دیگری بــرود و در 
گوشه ای بنشیند و غزل های تازه اش را با آن خط خوش 

در سررسید های قدیمی اش بنویسد.

ــت غلامرضا  ــذش محمدعلی مــجــاهــدی در پــی درگ
شکوهی گفت: شاید سال های سال جای غلامرضا 
شکوهی خالی بماند. به نظرم این فاجعه به این زودی ها 
جبران پذیر نیست.این شاعر آیینی در پی درگذشت 
غلامرضا شکوهی غــزل ســرا و شاعر آیینی به ایسنا 
گفت: غلامرضا شکوهی از شاعران مطرح و شاخص 
شعر آیینی در زمــان معاصر بــود. آثــار او به دلیل نگاه 
لایه شکافانه ای که داشت، غالبا آثار برگزیده و دارای 
ارزش هنری و ادبی بود.او افزود: شکوهی این توفیق 
را پیدا کرد تا آثــاری بیافریند و  برخی از ناگفته ها و 
ناشنفته ها را هنرمندانه به تصویر بکشد، به ویژه درباره 
پیدا  توفیق  آثــاری  آفرینش  به  )س(  طاهره  صدیقه 
ــار فاطمی در زمانه ماست.  کــرد که جــزو بهترین آث
مجاهدی خاطرنشان کرد: اشعار شکوهی به لحاظ 

محتوایی، به دلیل مطالعاتی که در متون ادبی و دینی 
داشت و همچنین به دلیل اطلاعاتی که درباره زندگی 
اهــل بیت عصمت و طهارت )ع( در اختیار داشــت، 
غنی بود و حس و حال و عشق و عاطفه در بستر شعر  
او جاری و روان بــود.او دربــاره ویژگی های شخصیتی 
مرحوم شکوهی نیز گفت: او بسیار دوست داشتنی، 
کم حرف، مودب و فروتن بود. هرکسی از صحبت با او 
احساس لذت می کرد. اگر سوالی از او نمی شد ابتدا 
به ساکن صحبت نمی کرد. در یک کلام حیف شد که 
دیگر نیست. این شاعر پیش کسوت تأکید کرد: شاید 
سال های سال جای شکوهی خالی بماند تا یکی از 
شاعران متعهد معاصر بتواند جای خالی او را پر کند. 
امیدوارم خداوند روح او را با اهل بیت )ع( محشور کند و 

او را مورد عنایت خاص خود قرار دهد.

...یادداشت
  محمدکاظم کاظمی

info@khorasannews.com

»کشور من«، شعری شاخص از غلامرضا شکوهی

کشور من که خلوت دنجی است در اتاق سه در چهار خودم
مرزهایش در آسمان خدا ،  پرچمش  رنگ  انتظار  خودم

تخت خوابی که خاطرش تخت است هیچ کس در کمین فتحش نیست
چهار دیوار اختیاری من، نیست  الّا به  اختیار  خودم

افتخار جهان من این است دست مزدور هیچ کس نشدم
دولت و پادشاه و ملّتِ آن، همه هستند جیره خوار خودم

کشور من فضای مطلوبی است رو به بستان بی خزان کتاب
قصّه سر می کنند با چشمم از ازل تا به روزگار خودم

خارج از مرزهای کشور من ازدحام خدا خدای شماست
من ولی باز می کنم هر روز، روزنی رو به کردگار خودم

می روم در اتاق تنهایی رو به تقویم خستۀ دیوار
لحظه های همه زمستانی است، من ولی گرم در بهار خودم
شعرهای شـــادروان غلامرضا شکوهی را در سه دسته 
می توان جای داد. یکی عاشقانه های نوکلاسیک که زبان 
امروز دارد با ته مایه ای از سنت غزل سرایی فارسی. در این 
شعرها عشق و معشوق غالباً کلی است  و بدون تشخص یا 
موقعیت خاص. دستۀ دوم شعرهای مذهبی اوست که باز 
هم در مدار شعر مذهبی، دارای همین دو خصلت است و 

البته در مرتبه رفیع شعر مذهبی امروز می ایستد.
من اما به شعرهایی از جنس »کشور من« علاقه ای ویژه دارم. 
شاید از این روی که در این جا شاعر از توصیف  موقعیت های 
کلی و عام درمی گذرد و یک موقعیت عینی و خاص را البته 

با بیانی شاعرانه وصف می کند.
»کشور من« توصیفی جذاب و هنری از زندگی شاعر است، 
توصیفی که ضمن وفــاداری به حقیقت زندگی و اشاره به 
چیزهای واقعی، از هنرمندی های ریز و پنهان هم بسیار 
برخوردار است، مثل تناسب بین »تخت خواب« و »خاطرش 
تخت است« و تکرار کلمۀ »اختیار« در مصراع دوم همان بیت.
شاعر در این اتاقی که به اندازۀ یک کشور گسترده است، 
یک زیست فرهنگی دارد، زیستی که هم در آن متاع کتاب 
ــی به سمت کــردگــار؛ و گفتنی  یافت می شود و هم روزن
است که در بیت کردگار، او تعریضی لطیف دارد به عبادت 

کنندگانی که عبادتشان را به دیگران فریاد می زنند.
به نظر من این شعر جدا از جذابیت هنری و پیام ارجمندی 
که دارد، تصویری از زندگی خود شاعر است و از همین 

روی، سخت عینی و صمیمانه می نماید.
و اکنون اگر خود شکوهی در میان ما نیست، »کشور« او 
هست و پذیرای همه کسانی است که بخواهند این زیست 

را انتخاب کنند.

...یادداشت
  علیرضا حیدری 

info@khorasannews.com

آبروی غزل خراسان

برخی از دوستان می گفتند ننویسیم به کما رفته است 
وقتی ظهر روز سه شنبه خبر به کما رفتنش رسید. گفتند 
شاعران تحمل ندارند بشنوند شکوهی به کما رفته است. ما 
هم ننوشتیم و تیترزدیم  " در بیمارستان بستری شد"حتی 
گفتند الحمدلله نبض و تنفس و قلبش خوب است که ما هم 
نوشتیم. ولی خبر از مغزش چندان خوب نبود و می گفتند 
فقط 30 درصد احتمال بازگشت دارد. صفحه رفت زیر 
چاپ و گذشت تا یکی دو ساعت مانده به آخر شب و یک 

پیامک بد که دلشوره اش از ظهر با من بود.
»غلامرضا شکوهی درگذشت« و این زخم زد به روح و جان 
همه شاعران، فضای مجازی پر شد از اندوه نوشته و دلمویه 

های شاعرانه و پروفایل ها سیاه پوش شد.
ــار ما نبودنش نه تنها  شکوهی؛ ایــن نازنین شاعر روزگ
باورپذیر نیست که حتما شعر خراسان تا مدت ها بهت زده 
خواهد بود و در این داغ خواهد سوخت. شکوهی را چند 
روز پیش در شب شعر گوهرشاد دیدیم و شعری را شنیدیم 
که برای نجمه خاتون)س( خواند. خوب بود وسرحال و مثل 
همیشه در نیمه های جلسه می رفت سری به بیرون بزند و 
برگردد.شکوهی از یک سو به نسلی تعلق داشت که جلسات 
فرخ و نگارنده ها را دیده بودند و از سویی به نسلی که شور 

جوانی و غزل عاشقانه را تجربه می کنند. 
استاددر هر محفلی که بود، شعرش حتی اگر تکراری، جانی 
می داد به جلسه؛ چه آیینی می خواند و چه عاشقانه. زبان 
شعر استاد شکوهی به اعتبار پیشینه شاعری اش، کسوت 
آموزگاری اش، همنشینی اش با بزرگان شعر، خلاقیت 
ذاتی و قدرت ترکیب سازی و مضمون یابی سرآمد بود. 
این شاعر عاشقانه های ناب ، چنان در چینش ترکیب های 
بدیع استاد بود که چندین مضمون و ترکیب زیبا را در یک 
غزل می ریخت و خواننده و شنونده در هر بیت سیراب از 

مضامین شعری می شدند.
 اوحتی ترکیب های شاعرانه ای راکه پیش از او هم به کار 
رفته است،چنان در شعرش دوباره به کار می گرفت که گویا 
امضای شکوهی را دارد. شکوهی هیچ ادعایی نداشت. 
هیچ وقت پز شاعری اش را نداد. هیچ وقت ذره ای از فروتنی 
اش کم نشد. هیچ وقت بد کسی را نگفت. هیچ وقت از 
آموختن باز نایستاد و همیشه خودش و شعرش آبروی شعر 

خراسان و مشهد بود. یادش ماندگار.

  یوسف بینا 

زلفت به پای خاطره زنجیرمی شود شکوهِ غزل آیینی

  رضا اسماعیلی 

مصطفی محدثی خراسانی گفت: مرحوم شکوهی با 
تخیل فرهیخته و زبان نو و خلاقانه خود به شعر آیینی 
جلوه ای تــازه بخشید.مصطفی محدثی خراسانی از 
شاعران پیش کسوت خراسان در پی درگذشت غلامرضا 
شکوهی در گفت و گو با خبرنگار مهراظهار کرد: استاد 
شکوهی معلم وارسته ای بود که در غزل روزگار ما تأثیر 

شگرفی داشت. او از انگشت شمار غزل سرایانی بود که 
توانست جریان غزل نو معاصر را پیش ببرد و به سامانی 
برساند.وی ادامه داد: مرحوم شکوهی در سال های اخیر 
ورود ارزشمندی به حوزه شعر آیینی داشت و توانست 
مفاهیم ارجمند مذهبی را با تخیل فرهیخته و زبان بسیار 
نو و خلاقانه و شفاف خود جلوه ای تازه ببخشد و موجب به 

وجود آمدن فضایی نو در جریان شعر و غزل آیینی شود.
محدثی خراسانی افــزود: او شاعری پرکار و به دور از 
حاشیه ها و جنجال های رسانه ای و سرگرم سرایش بود. 
او پیشه معلمی داشت و در آموزش و پرورش و خارج از آن 
معلم بود و بسیاری از شاعران برومند خراسان، شاگردان 

بلافصل او به شمار می رفتند.

شکوهی به شعر آیینی معاصر جلوه ای تازه داد

  مصطفی محدثی 

جمعی از اهالی موسیقی در اعتراض به »لغو غیرقانونی 
کنسرت ها« در خانه موسیقی گرد هم آمدند و نامه ای را 
خطاب به رئیس جمهور امضا کردند.به گزارش ایسنا 
به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی، این گردهمایی 
روز  موسیقی  ــوزه  ح هنرمندان  از  گروهی  حضور  با 

چهارشنبه، ١١ مردادماه در خانه موسیقی برگزار شد.
متن نامه یادشده به این شرح است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام، احتراما همان گونه که استحضار دارید، بخش 
عمده ای از جامعه فرهنگی - هنری ایران تحت فشار و 
ظلمی مضاعف قرار گرفته و روز به روز سرمایه های مادی 
و معنوی آن ها تحلیل می رود.لغو غیرقانونی کنسرت ها 
در سال های اخیر و اوج گیری این بلیه در زمان دولت 
یازدهم، جان های شیرین را به لب رسانده و متاسفانه 
فریاد و فغان اهالی هنر موسیقی هم راه به جایی نمی برد.

جناب آقای رئیس جمهور
برپایی کنسرت مانند ساختن بنایی رفیع و توسط یک 
گروه چند ده نفره صورت می پذیرد که لغو آن را می توان 
به تخریب ساختمانی آمــاده سکونت تشبیه کــرد! آیا 
قانون گذار برای فرد یا افرادی که ساختمانی را تخریب 

می کنند، مجازات و تاوانی در نظر نگرفته است؟
آیا بنایی را که پس از اخذ مجوزهای لازم و با خون دل های 
بسیار ساخته می شود، می توان خراب کرد و بدون عواقب و 
بدون هیچ گونه پرداخت خسارت کنار نشست و نظاره کرد؟

آقای دکتر روحانی، شما از بدو قبول مسئولیت خطیر 
ریاست جمهوری خوشبختانه از حقوق شهروندی سخن 
به میان آوردید و از لزوم بهره مندی و دفاع تمام شهروندان 
از حقوق حقه خودشان صحبت کردید. طرح آن مسئله 
دلگرمی و امیدواری بسیاری، به ویژه بین فعالان حوزه 
موسیقی پدید آورد. حال ســوال این جاست: آیا لغو 
کنسرت های قانونی مصداق بارز ضایع کردن حقوق 
پاسخگوی  کسی  چه  نیست؟  هنرمندان  شهروندی 

تضییع حقوق بر باد رفته این عزیزان است؟
جناب آقای روحانی اکثریت قابل توجه مردم ایــران و 
به ویژه اکثریت قاطع اهالی فرهنگ و هنرمندان ایران 
در انتخابات به جناب عالی رای دادند، چراکه به راه و 
دیدگاه فرهنگی شما باور داشتند و شما مشاهده کردید 
و دیدید که چگونه قاطبه هنرمندان در صحنه حاضر 
شدند و جانانه از انتخاب شما به عنوان رئیس جمهور 

حمایت کردند و اینک این هنرمندان پاک باخته نیازمند 
حمایت شما هستند.هنرمندان و اهالی موسیقی هیچ گاه 
افزون طلب نبوده و نیستند، آن ها مطالبه زیادی ندارند؛ 
هنرمندان عرصه موسیقی فقط می خواهند موانع فعالیت 
قانونی آن ها برچیده شود، آیا این خواسته زیادی است؟!

هنرمندان و اعضای خانه موسیقی خواسته های به حق 
خود را به این شرح اعلام می کنند:

١-  در آستانه تشکیل دولت دوازدهم ما هنرمندان موسیقی 
تقاضا داریم برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
فردی آگاه، شجاع و مدافع حقوق هنرمندان را که دلسوز 
فرهنگ و هنر ملی ایران باشد، انتخاب کنید تا به تبع آن، 
مدیران کل ارشاد در شهرها و استان های کشور به سادگی و به 
سرعت تسلیم گروه های فشار و مخالفان فرهنگ و هنر نشوند.
۲-  دولت باید پشتوانه محکمی برای مجوزهای صادر 
شده خود باشد و پس از صدور مجوز برای کنسرت ها یا 
هر برنامه دیگری تا پایان، پای کار بوده و از کیان و حرمت 

مجوزهای صادر شده دفاع کند.
3-  در صورت لغو هر برنامه مجوزدار، دولت باید ساز و 
کار جبران خسارت و پرداخت تمام و کمال غرامت ها را 
در نظر بگیرد تا از این پس، هیچ هنرمندی متضرر رفتار 

غیرقانونی و اعمال سلیقه شخصی افراد نشود.
۴-  دولت باید به طور شفاف و روشن پشت پرده گروه های 
فشار و عواملی را که موجب لغو کنسرت ها می شوند، 
ــا در حمایت از  ــردن آن ه ــلام و نسبت به محکوم ک اع

هنرمندان اقدام کند.

در پی  لغو کنسرت ها صورت گرفت

تجمع هنرمندان موسیقی و نوشتن نامه اعتراض آمیز به رئیس جمهور
محمدعلی مجاهدی، شاعر مطرح آیینی:

 فاجعه در گذشت شکوهی به این زودی ها جبران پذیر نیست

قصیده ای از »ارنست همینگوی« بعد از گذشت ۷0 سال 
در یک کتاب به چاپ رسید.به گزارش ایسنا، »هافینگتون 
پست« نوشت: قصیده ای که »ارنست همینگوی« نویسنده 
سرشناس برنده نوبل درباره ایتالیا سروده است، پس از 
۷0 سال در کتابی به نام »همینگوی و ایتالیا: دورنماهای 
قرن بیستم« منتشر شد.۹ سال از نگارش کتاب »زنگ ها 
برای که به صدا درمی آیند« گذشته بود و »همینگوی« برای 
روشن کردن دوباره موتور نویسندگی اش راهی شمال 
ایتالیا شد. او از منطقه ای که در دوران جنگ جهانی در 
آن زخمی شده بود، بازدید کرد. در سال ١۹۴8 ایتالیا 
به تازگی از فضای فاشیستی فاصله گرفته و کارهای 
»همینگوی« هم مجوز ترجمه پیدا کرده بــود.در نوامبر 
همان سال »همینگوی« و چهارمین همسرش »مری« در 
مهمان خانه کوچکی در جزیره تورسلو مقیم شدند. این 
روستای کوچک جمعیت کمی داشت و سه ساختمان با 
قدمتی بالای هزار سال در آن واقع بود.»همینگوی« در 
روزهای اقامت خود در این روستای کوچک، قصیده ای 
در توصیف زیبایی های آن سرود که طی دهه های گذشته 
به فراموشی سپرده شده بود. این قطعه شعر حالا در کتابی 
با عنوان »همینگوی و ایتالیا: دورنماهای قرن بیستم« 

از سوی انتشارات دانشگاه فلوریدا بــرای اولین بار به 
چاپ رسیده است.»ارنست میلر همینگوی« نویسنده و 
روزنامه نگار سرشناس آمریکایی و برنده  جایزه های نوبل 
ادبیات و »پولیتزر«، بیست ویکم جولای  ١8۹۹ در ایلینویز 
آمریکا و از یک پدر فیزیکدان متولد شد. »پیرمرد و دریا« 
معروف ترین اثر اوست که در سال ١۹5۲ منتشر شد و با 
استقبال چشمگیری همراه بود. این کتاب جایزه  ادبی 
»پولیتزر« را در سال ١۹53 برای این نویسنده به همراه 
آورد. یک سال بعد از آن،   موفقیت »همینگوی« با دریافت 
نوبل ادبیات کامل شد.»وداع با اسلحه«،   »نسل گمشده«، 
»خورشید همچنان می درخشد«، »مردان بدون زنان«، 
»برنده هیچ نمی برد« و »زنگ ها برای که به صدا درمی آیند« 
از دیگر کتاب های معروف ایــن نویسنده اســت. خالق 
»برف های کلیمانجارو« در اواخر عمر به دلیل چندحادثه  
رانندگی، از جراحت ومصدومیت های  زیــادی در بدن 
خود رنج می برد و فشار خون بالا به همراه مشکلات کلیه 
نیز او را آزار می داد. ابتلا به افسردگی موجب شد در سال 
١۹۶١ اقدام به خودکشی کند اما موفق نشد. بعد از سه 
هفته روان درمانی،  »همینگوی« سرانجام روز دوم جولای 

١۹۶١ در خانه اش در »آیداهو« به زندگی اش پایان داد.

...ادبیات جهان
 انتشارشعری

  از»همینگوی«
 پس از۷0 سال


